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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1400آذر  23 :تاریخ      سوره بقرهموضوع کلی:      

 1443دی الاول جما 9مصادف با:                        _معنای إقامه الصلاه  _تکلیف اول  _ 43موضوع جزئی: آیه       

 27جلسه:       دلالت آیه بر تکلیف کفار به فروع  _وجه قرار دادن نماز به عنوان تکلیف       

 {  ئهم اجمعینلی اعداع لعن اهرین و ال الطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

 «.عینع مع الراکرکو»و  «ایتاء الزکاۀ» ،«إقامۀ الصلاۀ»عرض کردیم در این آیه سه تکلیف بیان شده که عبارت است از 

ند ه که خداوین آیادر مورد تکلیف اول گفتیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. یکی اینکه اساسا صلاۀ در 

ج رای صلاۀ شوع و یاخیا روح صلاۀ و خضوع و است  هاآنیهودیان و بنی اسرائیل را مکلف به آن کرده، آیا صلاۀ خود 

 گفتیم منظور از صلاۀ همین نمازی است که در بین مسلمانان رواج دارد. ؟و متداول بین مسلمین

 هالصلا همعنای إقام

ین این دو ست. فرق بالاۀ لصو قرائۀ ا و إقامه صلاۀ غیر از أداءُ الصلاۀه صلاۀ شده مادیگر اینکه اینجا امر به إقمطلب 

ر است، معتب نر آکه د با شرایطی ، مثلا کسی خودش نماز بخواندخواندن نماز باشداجمالا معلوم است. اینکه تکلیف به 

از داشتن نم به برپا در فارسی ۀ کهاین فریضه را ادا کند. یا تعبیر قرائت الصلاۀ یعنی خواندن نماز. اما تعبیر به إقامۀ الصلا

 د.کنمیترجمه شده، تا حدودی شاید معنای متفاوتی پیدا 

داشتن نماز، یعنی احیاء امر نماز. اینکه شرایط نماز حقیقی در جامعه فراهم شود. یا  إقامۀ الصلاۀ و برپا معنای اول:

به معنای برپاداشتن نماز است که اقامۀ الصلاۀ پس اند به این معنا باشد که حق نماز را آنگونه که هست ادا کنند. تومی

 1،«الََّذِینَ إِنْ مَکََّنََّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصََّلَاۀَ وَآتَوُا الزََّکَاۀَ»سوره حج آمده این شاید یکی از مهمترین وظایف است. در 

باره نماز انجام اری که صاحبان مکنت و قدرت درطبیعتا ک ند؛کنمیاقامه نماز  قدرت دادیم هاآنکه به  کسانی یعنی

حیاء کنند. به هر چیزی که ممکن است منجر به رواج این فریضه الهی ا دارند و آن را امر نماز را برپا این استدهند، می

اند مستقیم و مباشر باشد و هم غیر تومیند. این هم ابزار های مادی دارد و هم ابزار های معنوی. هم کنمیشود کمک 

مر نماز است. لذا شما در ۀ قطعا احیاء ایم. اما یک معنا و مفهوم از اقامه صلاشومیمستقیم که ما فعلا وارد این بحث ن

بینید که بحث اقامه صلاۀ مطرح شده است. أقیموا الصلاۀ در آیات متعدد بکار رفته یا در آیات متعددی از قرآن هم می

جعلنی مقیمَ الصلاۀ، یعنی من را مقیم صلاۀ قرار بده، معلوم است که ید ربّ اگومید و کنمیآن دعایی که از خدا طلب 
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پس یک  ید من را از اقامه کنندگان صلاۀ قرار بده.گومیاین دعا در صدد این نیست که از خدا بخواهد من نماز بخوانم، 

 به رواج این فریضه الهی است.هید مقدمات و کمک معنای اقامۀ الصلاۀ احیاء و برپا کردن نماز با تم

انید. یعنی ر است بخوسزاوا که نماز را آنگونه که شایسته و معنای دیگری از اقامۀ الصلاۀ هم شاید این باشد معنای دوم:

زم است، لاقلب  با تحصیل شرایط ظاهری و خصوصیاتی که باید به حسب واقع برای نماز فراهم شود. بالاخره حضور

 د.ی کنتعال ود تبارک کند و تنها متوجه خداون فارغاینکه انسان از غیر خدا ذهنش را خواهد و و تمرکز می خشوع قلب

آن معنا و  صلاۀ، آیاوا الرائیل بیان فرموده که و أقیمحال آنچه که در این آیه خداوند تبارک و تعالی خطاب به بنی اس

نماز  ندگان امراء کنرسد همان احتمال اول که شما جزء احیاحتمال اول و منظور است یا این احتمال دوم؟ به نظر می

عنی یعنای اول. گردد به همان منم این احتمال و معنای دوم هم به نوعی بر میمن میخواهم عرض ک باشید منظور است.

و  اجد مراتبوحیاء نماز با حضور قلب و همه شرایط به نحو کامل هم مرتبه ای از احیاء است. کأن ا خواندن اینکه

ک ی راتب است.ذو من میخواهد که شما امر نماز را احیاء کنید و ای هاآنامری تشکیکی است. خداوند در این آیه از 

نماز، به  به ترویج اساسا بالاتر از این شما بایدوانید با حضور قلب و شرایط لازم. مرتبه این است که خودتان نماز بخ

 ت.اشاعه نماز و فراهم کردن مقدمات نماز بپردازید. ظاهر معنای اقامۀ الصلاۀ در اینجا این اس

 ین این سهیتی بآنگاه سنخ راکعین هم همین جهت وجود دارد و همراهخواهم گفت که در امر به دادن زکات و رکوع 

 .شودمیتکلیفی که خداوند در اینجا بیان کرده مشاهده 

 وجه قرار دادن نماز به عنوان اولین تکلیف

د هودیان کروجه یکه باز مربوط به این بخش است، این است که چرا خداوند متعال اولین تکلیفی که مت مطلب سومی

ن از دعوت اینجا سخ ون تاچز بود؟ چرا از میان تکالیف و فروعی که خداوند از آتها مطالبه کرد، با نماز آغاز کرد؟ نما

ن از ایمان و سپس سخ ا کنیداعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت پیدبه اعتقاد به اصول سه گانه و باور های دینی بود. اینکه 

ینجا تعال در اداوند مخد. اولین فریضه ای که از عبادات کنمیانجام مناسک  را دعوت به هاآنبه میان آمد. حال دارد 

 ذکر کرده نماز است، حال چرا چنین کرد؟ 

این دیگر معلوم است و به نظر میرسد که نیاز به توضیح ندارد. صلاۀ به عنوان عمود خیمه دین و ستون بنای دین معرفی 

د. خداوند کنمیتا برپا نشود آن خیمه و بنا استقرار پیدا ن خیمه باشد، ن یک بنا و عمود یکشده است. اگر چیزی ستو

متعال اگر از یهودیان میخواهد که با نماز شروع کنند، برای این است که نماز مهمترین و عمیق ترین وسیله ارتباطی بین 

د، اگر کنمیا خداوند متعال متصل ت بطور دائم و روزانه و در چند نوب انسان با خدا است. نماز ضمن اینکه انسان را به

گذارد. اینکه با شرایط و ضوابط صحیح انجام شود و با حضور قلب باشد، در سایر ابعاد زندگی انسان هم اثر می

میفرماید إن الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر، یعنی اینکه صلاۀ مهمترین عامل بازدارنده انسان از فحشا و منکر است. 

همان چیزی که مقصد اصلی شریعت و انبیاء و کتاب های آسمانی است که انسان ها به سوی خیرات شتاب کنند و از 
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یک عامل بازدارنده بسیار قوی در برابر بدی ها زشتی هاست. اینکه انسان در  بدی ها و منکرات اجتناب کنند. نماز

 د.شومیداب فحشا و منکر غرق شود خدای ناکرده، نماز یک عامل بازدارنده بسیار قوی محسوب رگ

 راست. اگ م کافیر که اشاره کردیاقدمبگوییم، مطلب زیاد است. اما همین  اگر بخواهیم در باب اهمیت نماز سخن

بعاد ، بخاطر اد نماز استشومیداده  هاآنند به اینکه خدا را عبادت کنند و اولین دستوری که به شومییهودیان مأمور 

مر ه طور مستساس آن باند به آن تکیه کند و بر اتومیمسلمان است. و این در حقیقت رکنی است که  آنسلبی و ایجابی 

 کند. د و هم از افتادن در دام فحشاء و منکر خود را حفظهم شوق و علاقه به خیرات در او تقویت شو

 دلالت آیه بر تکلیف کفار به فروع

 دیدگاه اول

اختصاص به این تکلیف ندارد و در مورد دو تکلیف دیگر هم قابل تطبیق است. این است که برخی مطلب دیگری که 

متعال به یهودیان و اهل کتاب امر  خود اینکه خداوند یندگومیاین آیه را دلیل بر مکلف دانستن کفار به فروع دانستند. 

اینکه این آیه چگونه دلالت  انند به فروع مکلف شوند.تومیاست که کفار از و ایتاء زکات کرده، نشانه این به اقامه نم

ریح به این دارد بر تکلیف کفار به فروع، مطلبی است که بسیاری از مفسرین به آن اشاره کرده اند. مثلا فخر رازی تص

ستند علاوه بر اصول. دلیلش هم این است که خداوند متعال به این کفار همطلب کرده که کفار مکلف به فروع شرایع هم 

خطاب قرار داد به خود شریعت و دعوت مورد را  هاآننیاوردند، امر به اقامه نماز کرده است. چون اول که هنوز ایمان 

را دعوت کرد و سپس هم  هاآنیعنی به اصل شریعت  «.زلتُ به مصدّقاً لما مَعَکُمآمنوا بما أن»به خود شریعت کرد، 

 1انند مکلف به فروع واقع شوند.تومیاین خودش بهترین دلیل بر این است که کفار «. و أقیموا الصلاۀ»میفرماید 

 دیدگاه دوم

را  هاآندر مقابل برخی هم معتقدند که این دلالت بر جواز تکلیف به فروع ندارد برای اینکه خداوند متعال اینجا الان 

معلوم است که  زَّلتُ بهما أن خواسته ایمان بیاورند. دعوت به ایمان و امر به ایمان به هاآناز مخاطب قرار داده لکن اول 

در واقع بعد از اینکه  «و أقیموا الصلاۀ»ید گومیبه یک فرع نیست بلکه تکلیف به خود شریعت است. بعد که تکلیف 

ایمان آوردند، آنگاه باید نماز بجا بیاورید. یعنی امر به إقامۀ الصلاۀ امری فعلی نیست، بلکه امری است که علی  هاآن

در حقیقت هم دعوت  «.أَقِیمُوا الصََّلَاۀَ وَآتُوا الزََّکَاۀَ وَارْکَعُوا مَعَ الرََّاکِعِینَ»ید ید اگر ایمان آوردگومید. کنمیتقدیرٍ معنا پیدا 

د دیگر دعوت به کنمیکه اینجا وقتی دعوت به شریعت  گمان نکندکسی  و هم مناسک آن.د کنمیبه خود شریعت 

خداوند دارد مناسک هم عمل کنند. چون  ه آنمناسک معنا ندارد، بلکه لازمه قهری دعوت به شریعت این است که ب

رسول و د که شما باید ایمان به خداوند بیاورید، ایمان به کنمید و اینکه تشریح کنمیبیان  هاآنبرنامه خودش را برای 
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درخواست  هاآنایمان بیاورید به آنچه که در کتاب های شما درباره حق گفته شده و آنگاه از  ،کتاب آسمانی او بیاورید

 ت باشند.عیدارد که کفار هم مکلف به فروع شردر این ند که نماز و زکات و رکوع را اتیان کنند. بنابراین ظهور کنمی

 حق در مسئله

ر ه آیا کفاکاست  قواعد فقهی بحثی تحت این عنوان مطرح ل است. در بحثرسد که حق همان دیدگاه اواما به نظر می

بوط به مباحث مر ما در متفاوتی ذکر شده از جمله بعضی از همین آیات قرآن ومکلف به فروع هستند یا خیر. آنجا ادله 

ذیرفتیم. ا پستند رروع هفحکم این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و دلالت بعضی از آیات را بر اینکه کفار مکلف به 

منتهی  قامه کنند.را انماز  هااینمیخواهد  هاآناست بالفعل. از  هاآنامر متوجه د که این کنمیبنابراین ظاهر آیه اقتضا 

 د.شومیجزییاتی دارد که در جای خودش بیان  این بحث

 بحث جلسه آینده

ینکه اتیم. یکی ول گفانظیر آنچه که در بخش  ما در مورد ایتاء زکات هم چند بحث داریم تکلیف دوم ایتاء زکات است.

داوند به که خ لیفیولین تکمعناست، سوم اینکه چرا بعد از ذکر نماز اچه زکات به چه معناست، دوم اینکه ایتاء زکات به 

به  کلیف کفارتلالت بر دمانند اینکه آیا اینهم هم وجود دارد بحث ها جهاتی  هاایندر  آن امر کرده زکات است. البته

 د یا خیر. کنمیفروع 

ر دنشاءالله ست که اا تکلیف دوم هم مطرحدرباره یرامون تکلیف اول مطرح بود، یعنی در واقع همان چهار سوالی که پ

 جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
 


